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پشت جلدآچارکشى

دربــاره انتخابات بحث های خوبی شــده اســت. 
نقطه عزیمت من برای این ارزیابی پیشــبرد ماشــین 
دموکراسی اســت. وقتی ســازوکار انتخابات پذیرفته 
می شود باید درباره لوازم آن به آگاهی و مهارت رسید. 
همین که بحث عدم مشــارکت به خاطــر ناامیدی از 
دستیابی به بهترین حالت مطرح نیست می توان گفت 
قدم ها رو به جلوست. در همین زمینه حضور آگاهانه 
تک تک شهروندان اهمیت می یابد و صدالبته که مؤثر 
و نتیجه بخش هم هست ولی طبیعی است که انتظار 
از ثمربخشــی، یک تغییر پرشتاب و بی پشتوانه نیست. 

اصولا تغییرات شــدید، امکان پایــداری کمی دارند و 
برعکــس، تغییراتی کــه برپایــه کار هدفمند صورت 
گرفته باشــد ماندگارتر اســت. از این زاویــه به نظرم 
رســید نگاهی کلی به انتخابات پیش روی مجلس بد 
نباشــد: در این انتخابات، اصلاح طلبان شناخته شــده 
برکنارنــد. در نتیجــه کارزار اصلــی انتخابــات بدون 
حضور آنان شکل گرفته و دو ســوی کارزار انتخابات 
بر محــور موافقــان و منتقدان دولت فعلی ســامان 
یافته است. این آرایش شاید از دور ساده به نظر برسد 
ولی انتخابات آتــی یکی از معدود انتخاباتی اســت 
کــه جناح ها و گروه ها به خاطــر اهمیت آن، ضرورت 
شــکل گیری ائتلاف و اتحاد را پذیرفته انــد. این نکته 
بســیار مهمی اســت. در نتیجه برای بررســی نتیجه 
انتخابــات باید افــراد راه یافته نهایی از هر فهرســت 
را برشــمرد. طبیعی اســت عدد نهایی معیار اصلی 

برای ســنجش رویکــرد مجلس آینده اســت. از این 
نظر اگر عارف رئیس مجلس آینده شــود، معنی اش 
این اســت که عدد نمایندگان متمایــل به اصلاحات 
از هر گرایشــی بالاتر اســت. اگر لاریجانی رئیس شود 
بــه آن معنی اســت کــه ائتلافــی از اصلاح طلبان، 
اعتدالیون و اصولگرایان معتدل اکثریت یافته اســت 
و اگــر حدادعادل رئیس شــود معنی اش این اســت 
که فهرســت ائتلاف اصولگرایان اکثریت یافته است. 
جزئیات بیشتر براساس نســبت ها مشخص می شود. 
من احتمــال چهارمــی را در تقســیم بندی بالا بعید 
می دانم. مثلا در صورتی که هر یک از سرلیســت ها یا 
نامزدهای بالقوه ریاست، شخصا رأی نیاورند احتمالا 
به معنی شکســت جناح متبوعشان هم خواهد بود. 
صدالبتــه کــه هیچ چیز قطعی نیســت و مــا فقط از 

احتمالات سخن می گوییم. 

عارف، لاریجانی یا حداد؟  انگشت و دندان

این روزها هرجا مــی روی صحبت از انتخابات  �
اســت. ما هم این چنــدروز متوجه شــدیم توی 
انتخابات با ما مثل دیوار مهربانی برخورد می کنند.
یعنی چــون نیاز دارنــد الان، فکــر می کنند 
می تواننــد برمان دارنــد ولی چون تــا الان نیاز 
نداشــتند ما را گذاشــته بودند به حال خودمان. 
مثلا توی این چندروز هی زنگ می زنند می گویند 
آقا ما از طــرف فلانی زنگ می زنیــم، یک حالی 
می دهی و تبلیغــش را می کنی؟ مــا می گوییم 
استاد شــما اول باید یک حالی می دادی که الان 

یک حالی بگیری. 
نمی شــود کــه دم انتخابــات زرتــی یــاد ما 
بیفتید. درواقع نســبت هنرمندان و نویســندگان 
با کاندیداهای انتخابات مثل نســبت انگشــت و 
دندان است. انگشت یک حالی به دندان می دهد 
و بینش را می جورد، اما دندان هم باید یک حالی 
به انگشت بدهد و هربار که انگشت می جوردش 
یــک دانه برنجی چیــزی نصیب انگشــت بکند 
وگرنه انگشت دچار حس ابزاربودگی می شود و 
کلا حال دادن را می گــذارد کنار و دیگر نه تنها به 
دندان، که حتی به گوش هم دیگر حال نمی دهد 

و نمی خاراندش.
دست برقضا ما دوســت هنرپیشه زیاد داریم. 
این چندروز هی می گوینــد عالمی فلان نماینده 
زنــگ زده می گویــد عکــس مــا را بگــذار توی 
اینســتاگرامت، چــه کار کنیم؟ ما گفتیــم به آن 
نماینده بگو تو یک بــار به هوای عکس ما آمدی 
ســینما و تئاتر بلیت بخری؟ که الان می خواهی 

بیایی زیر بلیت ما؟
البته الان این طوری شده. قدیم موقع انتخابات 
چلوکبــاب می دادنــد و ملت راضــی بودند. الان 
منتها از چلوکباب خبری نیســت و نماینده مذکور 
دو روز جلوتــر می آیــد تــوی اینســتاگرام و برای 
آدم کامنــت می گذارد کــه آدم را کامنت گیر کند. 
فرداش هــم از طرفش یکی زنگ می زند می گوید 
فلان نماینده کــه فالوت می کند توقع دارد تو هم 

فالوش کنی.
خلاصــه همچین وضعیتی اســت. یعنی آدم 
خیــال می کند دیوار مهربانی اســت. یــا به دیوار 
مهربانی آویزانش کرده اند. مراقب خودتان باشید.
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کارتون خواب

واکنش

امیرحسین بریمانی:  باز هم نزدیک به یک انتخابات 
شــده ایم و زمزمه ها یــا بهتر بگویــم غرولندهای 
برخــی افراد از قبیــل «من رأی نمی دهم» شــروع 
شده است. البته نمی توان از لفظ «شروع» استفاده 
کــرد زیرا این تداوم رویــه انتخابات های پیش تر نیز 
هســت. رأی ندادن مبدل به یک حرکت ژســت وار 
روشــن فکری شــده و به سطح یک شــعار مبتذل 
و کلیشــه ای رســیده اســت چراکه عملا کنشــی 
سیاســی محسوب نمی شــود. در صورتی می توان 
رأی ندادن را کنش سیاســی قلمداد کرد که جامعه 
آماری کســانی کــه از حضور در انتخابــات امتناع 
می کنند، رقمِ شــگرفی باشــد و نه عده ای معدود 
امــا تأثیرگــذار بر آمــار یک جناح خــاص. اکثریت 
افــراد با پیشانی نوشــت یا عکــس فیس بوک «من 
رأی نمی دهم» اگر رأی بدهنــد یا به عبارتی کنش 
فعال خود را زنده کنند، بر سرنوشــت اصلاح طلبی 
تأثیرگذار خواهند بود و عدم حضورشان در انتخابات 
ثمری جــز یک شکســت مضحــک اصلاح طلبی 
نخواهد داشت. ســرپیچی از قواعد مستقر در یک 
نظام، امروزه دیگر یک کنش محسوب نمی شود. در 
این مــورد اگر نظام را انتخابــات بدانیم و قواعد را 
رأی دادن به یکی از دو جناح، ســرپیچی در معنای 
عدم حضــور در انتخابــات خواهد بــود. در تبیین 

لیوتار، بازی ها با قواعد یکدست و درعین حال سیال 
همواره در حال پیگیری هســتند و برای تأثیرگذاری 
بر بازی، در مرحله اول باید قواعد بازی را بر بتابیم. 
متأســفانه ریشــه بی اعتمادی آن قــدر در ذهنیت 
تجربی ایرانیان ریشــه دوانده کــه نتایج لجوجانه 
و کودکانه ای به بــار آورده؛ حال اینکه امروز بیش 
از هر زمان نیاز به یــک انتخاب عقل محور داریم و 
نباید مغلوب نیروهای عاطفی شــویم. رأی ندادن، 
برخاســته از فوران یک نیروی نشانه ای و لیبیدویی 
اســت که متأســفانه در حال ســازمان یابی است. 
ســازمان دادن عواطــف جمعی می توانــد انقلاب 
فکری بی ثمــری پدید آورد که آجرهــای آرام آرام 
چیده شــده توســط جریان اصلاح طلبی را باژگون 
خواهد کرد. روشــنفکری ایرانی ثابت کرده همواره 
در زیر ســیطره گزینش های احساســی بــوده و از 
تزریق تفکر تعقل مند بازمانده اســت و حال در این 
اوضاع رو به بهبود، اســتفاده نکردن از بدیهی ترین 
حق شهروندی یعنی رأی دادن، بسیار ترحم برانگیز 
می نماید. رأی ندادن معنــی ای جز برهم زدن تکیه 
جناح اصلاح طلب بر آرای خود ندارد. آرمان شــهر 
را جز با پذیرفتنِ دلســوزانه اوضاع نمی توان تغییر 
داد و ســرپیچی های موریس بلانشویی رهیافتی به 

بهبود ندارد و نخواهد داشت.

رأى ندادن، کنشى سیاسى نیست! 

گزارش فردا

تولد ۸سالگی یک مرد ۴۶ساله

تولدش اردیبهشــت اســت اما این روزها نیز 
می تواند تولدش باشد. شــاید کار بدی باشد که 
خودت را به عنوان خواهر یک معتاد بهبودیافته 
بــه جامعه معرفی کنی و ســخت اســت برای 
مدتی پیش هم صنف هایت خجالت بکشــی اما 
گفتن از بهبودی، آن قدر قشــنگ اســت که دیگر 
می توانــم خودم را معرفی کنــم؛ زمانی بود که 
می نشستم به نوشــتن برای علی و با اشک های 
ممتــد، از آرزوهایم برایــش می گفتم؛ خطوطی 
کــه محدود می شــد بــه آرزوی ســفر او با یک 
ماشین معمولی به شــاهرود و احتمال خوردن 
میــوه با زن و فرزندان کوچکش در اواســط راه، 
کنار جــاده. وقتی نوشــتن از آرزوهــای عجیبم 
تمام می شــد، نامه را به مادر می دادم که با یک 
نگاه ترحم برانگیز به او برساند. شاید افراد کمی 
عمــق زجرآور ایــن آرزوها را بفهمنــد اما برای 
خواهرهایی که فرســایش و پوسیدگی رگ های 
برادرشــان را از نزدیک می بینند، باید احســاس 
مشترکی باشــد. اینکه آرزو کنند برادرشان از زیر 
اعتیاد خوفناک زنده بماند و فقط یک مســافرت 
آبرومنــد مثل مــردم دیگر برود؛ یک مســافرت 
۱۲۰کیلومتری ســاده. روزگاری آرزو داشتم وقتی 
اســم برادرم روی گوشــی ام می آیــد، صورتم را 
آرام پشــت دســتانم پنهان کنــم و زارزار برای 
یتیم شــدن آهســته فرزندانش بگریــم. بعضی 
وقت هــا هم آرزویــم این بــود در میهمانی ها و 
مجالــس عروســی، او را جــا بگذاریم و کســی 
ســراغش را نگیرد یا دســت کم وقتی حالش بد 
اســت و خودش می آید، اقــوام ملامتمان نکنند 
که بیچــاره را ببرید خانه. روزهایی هم می شــد 
که دعا کنیــم خدا به شــیوه ای مصالحه آمیز او 
را از زندگی وحشــتناکش راحــت کند. دعا برای 
نبودن برادر، باورکردنی نیســت، اما خواهرهای 
زیادی باید باشــند که ناگفته و پنهانی این دعا را 
برای یک بیمار معتاد زمزمه کنند. به هرحال دنیا 
مکعــب کوچکی از مجموعه هــای  باورنکردنی 
اســت. درعین حال که حال این سال های برادرم 
هــم باورکردنی نیســت. در نیمه هــای بهمن، 
هشــت سال شده اســت که نام علی را با لبخند 
روی گوشی ام ســتایش می کنم؛ کسی که ماه ها 
به خاطر ترک اعتیاد، شــب ها و روزهای بسیاری 
پلک بر هم نگذاشت و از افسردگی شدید و آلام 
روحی عمیق پس از ترک، جان ســالم به در برد؛ 
کسی که با ماه ها گریه و ناله، آرام آرام سرش را از 
انتهای دردناک روبه پایین، به اوج قله های غرور، 
بالا برد؛ کسی که هشت ســال پیش، مثل امروز 
همه را جمع و در یک سخنرانی کوتاه اعلام کرد 
که دیگر مصرف نمی کند. مردی که اشــک های 
مادر صبــورش کنار بارگاه ها و مقبره های نورانی 
گل داد و او دوباره متولد شــد. مردی که ورزش 
کــرد، کتاب های تاریــخ ابن اثیــر و تاریخ طبری 
خواند، دســت پســرها و خانمش را گرفت و به 
شــاهرود و دورترها مســافرت کرد، در میانه راه 
میوه خورد، از لاغری ترسناک و وحشت بار راحت 
شــد و ســرانجام بازوهایش از جای سوراخ های 
زشــت مکرر قرمــز و قهوه ای، به ســطح صاف، 
گندمی و رشک برانگیز بازوان یک مرد قوی تغییر 
ماهیت داد. این ســال های علی هرشب ساعت 
۲۱ تــا ۲۲ به ده ها معتــاد گمنام اختصاص دارد 
که برود در گوشه ای از اتاق های بی امکانات یک 
شهرستان معمولی از امکان ترک اعتیاد برایشان 
صحبت کند. این اواخر هــم دوره افتاده بود که 
یک معتاد درحال ترک، حتی پول غذا ندارد و باید 

به او کمک کرد. 
فکر می کنــم راه دوری نمی رود در کنار تولدهای 
تقویمی بــزرگان فرهنگ و معرفت، چندروزی را هم 
بگذاریم برای یادکرد تولد بزرگان همت و غیرت. برای 
تبریک تولد معتادان بهبودیافته. شــاید چشــم های 
کم توان یک برادر نادیده، تبریک ها را ببیند و لحظه ای 
در دل او هــم جرقه ای بزند که می تواند یک روز مثل 
همه مردم دیگر، معمولی و سالم باشد و خانواده اش 
را بعد از سال ها سرافکندگی، بالاخره یک روز خیلی 
ناگهانی ســربلند کند. آن قدر که بیایند در روزنامه ها 

برایش تولد بگیرند...؛ تولدت مبارک برادرم.

یادداشت

تأمین هزینه هــای مالی انتخابات در ایران ازجمله 
مســائلی اســت که لازم اســت یک بار برای همیشه 
درباره آن تعیین تکلیف شــود. واقعیت این اســت که 
در هر انتخاباتی بخشی از کاندیداها، از اقشار مختلف 
جامعه هســتند که ضرورتــا توانایــی پرداخت کلیه 
هزینه هــای تبلیغات انتخاباتــی را ندارند و باید آن را 
از منابعی تأمین کنند. البته شــاید در اینجا این ســؤال 
ایجاد شود که چه نیازی به تبلیغات هست و چرا باید 
برای تبلیغات هزینه شــود؟ پاســخ این سؤال روشن 
اســت؛ این حق انتخاب کنندگان و رأی دهندگان است 
که نامزدها را بشناسند و با آگاهی به آنها رأی بدهند. 
تبلیغات را نباید امری غیرضروری یا نمایشــی دانست 
بلکه برعکــس آن را باید حرکتی در راســتای تحقق 
شناخت و آگاهی بیشتر در جریان انتخاب و رأی دادن 
در نظر گرفت. با پذیرفتن این فرض که تبلیغات امری 
ضروری اســت حال سؤال دوم مطرح می شود؛ منابع 

تبلیغات انتخاباتی از کجا تأمین خواهد شد؟ 
شــاید بد نباشد در اینجا اشــاره ای به تجربه سایر 
کشــورهای جهان در این زمینه داشته باشیم. در ابتدا 
لازم اســت به این نکته نیز اشاره شود که کاندیداهای 
هر انتخاباتی، شامل مجالس قانون گذاری و دولت ها، 
یا مستقل و بر پایه هزینه های شخصی وارد انتخابات 
می شــوند یا در کشــورهایی با ســازوکار حزبی قوی، 
نامزدها یک خاستگاه حزبی دارند و طبیعتا این احزاب 
وظیفه اصلی تأمین منابــع مالی برای کاندیدای خود 
را برعهده می گیرند. در هر دو صورت، در کشــورهای 
جهان قوانین و سازوکارهایی برای تأمین مالی در نظر 
گرفته شده و هزینه کردها در قالب این احکام و قوانین 

مجاز است. 
برای مثال در نظام های مبتنی بر سیســتم حزبی، 
احزاب هوادارانی دارند که آنها در قالب حق عضویت 
یا حمایت و اسپانســرینگ منابع مالــی این احزاب را 
تأمین می کننــد. جنس این هواداران متفاوت اســت 
می تواند با کمک های خرد باشد، که به این نوع تأمین 
مالی «crowdfunding» گفته می شود یا ممکن است 
در مبالغ بزرگ تر توســط شرکت ها یا فعالان اقتصادی 
یا سازمان های غیردولتی و نهایتا گروه های لابی باشد 
که هوادار یا حامی یک حزب باشند و منابع آن حزب را 
تأمین کنند. با وجود این برای این حمایت ها یک سقف 

تعیین شــده است و قوانین دقیق و به روزی که در این 
زمینه تعیین شــده این اجازه را به شخص یا سازمانی 
هــوادار نمی دهد که تمــام هزینه چنــد صد میلیون 
دلاری یک کمپین انتخاباتی را رأسا متقبل شود. در این 
زمینــه همچنین قاعده مهم افشــا وجود دارد. به این 
معنی که هواداران چه اشــخاص و چه ســازمان ها و 
نهادها باید گزارش هزینه های انتخاباتی را اعلام کنند. 
از ســوی دیگر خود کاندیداها نیز باید پس از انتخابات 
گزارش مالی این حمایت ها را افشا و تکلیف پول های 
دریافتی را مشــخص کنند. مهم تــر از آن، بیلان مالی 
انتخاباتی یک کاندیدا یا یک حزب باید به سازمان های 
ذی ربط، به ویژه ســازمان مالیاتی کشورها، ارائه شود. 
ایــن قواعد و قوانیــن حتی درخصــوص کاندیداهای 

مستقل نیز اعمال می شود. 
بنابراین می توان گفت در دموکراسی های قدیمی تر 
و نهادینه شده در دنیا نحوه تأمین منابع مالی انتخابات 
و احکام و چارچوب های آن تعیین شده و تلاش شده 
اســت از این طریق شــفافیت مالی منتخبان مردم به 
حداکثر رسانده شــود تا از این طریق شائبه اینکه یک 
شرکت یا یک ســرمایه دار بتواند تعداد زیادی نماینده 
را وام دار خــود کند یــا به عبارتی نظام ســرمایه داری 
کشــور بتواند دولت یــا مجلس را در دســت بگیرد، 
حتی الامکان از بین برود. به بیان دیگر در این کشورها 
تلاش شــده حمایت هــای مالی به ســمت جمعیت 
گسترده تری ســوق پیدا کند تا با این مشارکت عادلانه 
و گسترده، نمایندگان مســتقل تری در مناصب حضور 
پیدا کنند. متأســفانه این قوانین و قواعد در ایران اجرا 
نمی شود و بنابراین تأمین مالی نامزدها بدون شفافیت 
صورت می گیرد. به همین دلیل همیشــه این شــائبه 
وجود دارد که ممکن اســت گروهی یا مجموعه مالی  
قدرتمندی بتواند تأثیرگذاری جدی بر انتخابات داشته 
باشــد. به همین دلیل لازم اســت پس از گذشت ۳۷ 
ســال از انقلاب اسلامی ایران تلاش کنیم بیش ازپیش 
به سمت شــفافیت برویم. در این زمینه حتما اصلاح 
قانــون لازم و ضــروری اســت. به عــلاوه گاه قوانین 
موجــود نیز در اجــرا و نظارت معطل مانده  اســت و 
بــه همین دلیل علاوه بر اصــلاح قانون نیاز به اجرا و 
نظارت دقیق وجود دارد. از سوی دیگر باید تلاش شود 
انتخابات قشــری، گروهی و بدون شناسنامه به سمت 
انتخابات مبتنی بر احزاب سوق داده شود. زیرا در این 
صورت نه تنهــا کیفیت انتخابات تغییــر خواهد کرد، 

بلکه شفافیت مالی نیز تأمین خواهد شد.
* نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران
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